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  اربعيناربعين

 

 پيروزواقعي چه كسي است؟

ر عـزّت و   و امـروز مـا خـود را جـز د      هخداوند لطف و فيض و امداد آشكار و پنهان خود را نصيب ما كـرد              
پيـروزى   كه برخى از ما مى گوييم كه  منتظر         اين باور است     و اين شكستنِ  . آبرومندى و پيروزى نمى بينيم      

ى توانيم پيروزي را اكنون محقيقت بين خود را باز كنيم  چشم اگر  ليكه هم اكنون پيروزيم و     هستيم در حا  
 .ه است وزيدكنيم و بوي خوش نسيم فتح و ظفر بر همه ي ما   مشاهدهكاملاً

 بيـشتر   ،مي كـنم   فتد مطرح ا  رزش آن و آنچه در آن اتفاّق مي       بحثي را كه پيرامون اربعين و شناختن ابعاد و ا         
 مي بينـيم كـه      ، را تعقيب مي كنيم    كربلاي اسراي    كه ما وقتي قافله   پرداختن به اين قسمت مسئله است       براي  

  .دشمن جز غرور و سرمستي ناشي از يك پيروزي ، هيچ چيز ديگري ندارد 
يكـه مـى گوينـد وقتـي از امـام            بـه طور   ،بـاز مانـده كـربلا وارد آمـد        سخت ترين شرايط در دمشق بر ياران        

ال كردند كه سخت ترين صحنه ها و مصيبتهايي كه بـر تـو وارد شـد چـه بـود؟  امـام سـه بـار             سؤ) ع(سجاد
  .الشام  الشام  الشام : فرمودند

زيانـه   تا.انـد  هكـرد   را بر نيزه شهيدان سرهايشاينك در جلوي چشمان  وهكسي شهيد داد! كمي فكر كنيد    
 مي زنند و بعد هم سـر   به اينها سنگ باماز پشت .، تحقير مي كنند ،آواز مي خوانند و طبل مي نوازند   ميزنند

 بر آنها بوسه )ص(ي مقابل يزيد مي گذارند و بعد بر لبهاي مبارك حسيني كه پيغمبرپرفرزند پيغمبر را در س
 صحنه هاي سختتر از حتيّ. ناگوار است  خيلي سخت و) ع(اين صحنه ها بر امام سجاد .  چوب مي زنند هزد

، قـاع   در كنارش بود فُ)ع(شايد اين هم باشد كه مي گويند يزيد زماني كه سر امام حسين. اند   اين هم نوشته  
  . نوشيديم »جو  آب«

و بعد در كنار سر مبارك امـام بـه شـطرنج             جو نوشيد يا درست كرد يزيد بود       گفته اند اولين كسي كه آب     
ي كـه سـر مبـارك       پر را به كنار س ـ    و هر بار كه از نوشيدن فارغ مي شد اندكي از آن شراب            . بازي پرداخت 

براي ديدن اين صحنه ها، براي كودكاني كه پدر و برادر شان شهيد شده و         .  بود مي ريخت    درآن اباعبد اللهّ 
  اگـر وناراحتي و مصيبت كشيده است ، خيلـي شـكننده اسـت         رت و سختي و   زينبي كه اين همه رنج و اسا      

دشمن تـصور مـي كـرد پيـروز         . وضعي پيدا مي كند     دشمن گريه مي كند معلوم است كه دوست چه          حتي  
مي توان گرفت همين است كه دشمن تصور ميكرد كـه پيـروز              حداقل يك نتيجه كه از اربعين       . ست  شده ا 

 به گفته ي تاريخ پانصد هزار نوازنده ، خواننـده ، و شـيپور             . و حتّي جشن پيروزي هم گرفته بود      .شده است   
  نيم ميليون نفر با خواندن و شادي كردن مي خواهند از . دمشق جمع شده بودند ل زن براي اسرا در  ازن و طب



 
  ٢      wwwwww..rroooozzeeddaahhoomm..ccoomm                                                                                                ––                         كميته پژوهش كميته پژوهش–– مركز پژوهش و نشر فرهنگ عاشورا  مركز پژوهش و نشر فرهنگ عاشورا اربعين                   اربعين                   اربعين                   اربعين                   اربعين                   اربعين                   اربعين                   اربعين                   

وقتي سر امام حـسين را  . اي كه فقط سي و دو نفر ، بيست زن و دوازده دختر وپسر بودند استقبال كنند   قافله
  :اين بود  چون شاعر بود –آوردند اولين شعري كه يزيد خواند 

  سلالا وقع   جزع الخزرج من خي ببدر شهدوا       ليت اشيا

و مي ديدند كه مـن چـه كـرده ام و بـه مـن مـي       در جنگ بدر بودند ، اكنون زنده بودند كه كاش پيران ما   «
و ايـن نـشان    "را در جنگ بدر و احد گرفتي         كه بالا خره انتقام كشته شدگان ما      ! آفرين  بر تو يزيد    :گفتند  

 . اسـت درگذشـته معاويـه   سـفيان و بو و بدر و ضربه خوردن ابلا انفجار عقده هاي جنگ احددهد كه كر  مي
 پيـروز فـرض      خـود را   ،دشمنپس   .ده و انتقام ديرينه را گرفته است      وحالا يزيد افتخار مي كند كه پيروز ش       

خوردهايي كه در ابتدا با حضرت زينب دارند ، اين كرد و با نيش خندها و تمسخرهايي كه كردند و با بر مي
حتّـي ا فـرادي كـه در    . ديديد كه خدا بالاخره رسوايتان كـرد  :مي كنند و يزيد به آنهاگفت    مسئله را اثبات    

يزيد از مدتها قبـل تبليـغ كـرده بـود كـه اينهـا خـوارج             .شهر كوفه و دمشق بودند نيز اين احساس را داشتند         
بنـا بـه   همين علت است كه ،   به   و . كرده بودند     را تبليغاين    بر عليه آنها   .  اند يعني از دين خارج شده     .هستند

الحمـد  « : مـي گفـت    دهر كس نزديك به آن شتري كه امام سجاد بر آن سوار بود مي رسي              : ي تاريخ    فتهگ

 ـواكـذب ُ  « . و شما را رسوا كـرد        »و فضحكم   «  :  سپاس خدا را كه شما را كشت        »اللّه الذّي قتلكم   د و اح

توجه كنيد كه چقدر ذهن مردم ويران شده .  دروغ و باطل كرد نه اي را كه شما بافته بوديد ،  و افسا   »م  كُتَثَ
، ه ل ـابراين براي عبيد بنا.  تبليغ مي تواند مؤثر باشد       ند و بدتر از آن اين كه چقدر       ه ا است و چقدر كج فهميد    

  .ستن سعد و براي شمر و يزيد پيروزي ا عمر ب
اي كه از كربلا بـه تـاراج بـرده         يهات و هد  ي گفتند و هر كدام با سوغ      يگر تبريك م  علاوه بر اين كه به همد     

دريافـت   امنين در شهر دمـشق يعنـي يزيـد هديـه ر     لمؤ كوفه و يا امير ا      ، حالا آمده اند تا از دست امير        بودند
  : تا نزديك شوند از دور شعر مي خواندندضي از آنان بع: حتّي گفته اند . كنند 

 باحجملاسيدالو ذهبا         انّي قتلت ركابي فضه رفوا

  . بر يزيد من ، يك سيد بزرگوار را كشتم ،بر پاي ركاب اسب من طلا ونقره
ني كه سر امام حسين در دسـتش بـود ايـن شـعر را مـي خوانـد كـه برخـي معتقدنـد                    گو يند يكي از كسا     مي
:  ا مـي خواندنـد  ارد مي شدند ايـن شـعر ر     و برخي مي گويند افراد ديگري كه به كاخ و         . انس است    بن اننس
گفته اند زماني كه عبيد اللّه و يزيد ايـن جملـه را       . من يك سيد بزرگوار را كشتم        »ابجحمالانّي قتلت سيد  «

 هرد از كسي كه ، سرش را آورده ستايش مي كنـد ن ـ          فاين  .  دستور دادند همان جا گردن او را بزنند          دشنيدن
وزي مي كرد و جشن پيروزي هـم گرفتـه بـود و             اقعاً احساس پير  به هر حال دشمن و    . اينكه اورا تحقير كند     
  .به اين خاطر كه بتواند قضيه را بيشتر جا بيندازند . شهر را آذين بسته بود 
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 بـه گفتـه ي تـاريخ بعـد از           بنـا . اما بعـد موقعيـت تغييـر كـرد        شام    در هاي اهل بيت   ي خطبه  ش روشنگرانه قن
به خصوص سـخنراني امـام       ان عوض شد  جري  امام سجاد  صغري و و فاطمه ي     )س( حضرت زينب  سخنراني
نيها و عكـس    يـد زمـاني كـه مـشاهده كـرد كـه سـخنرا             يز. در مسجد كوفه همه چيز را عـوض كـرد            سجاد
بـه مـسجد بـرو و خطبـه      : حضرت زينب اوضاع را تغيير مي دهد خطيب دمشقي را فرستاد وگفت   ي   العملها

          امـام  . هم آمـد و خطبـه خوانـد          او. ها را عوض كن     ت  بخوان و هر ناسزايي كه مي داني بگو و دوباره ذهني
 چـون ارزش  ،امام نفرمودنـد منبـر  . و سخني بگويم اجازه مي دهيد بر اين چوب ها بالا روم           هسجاد گفت ك  

: اطرافيـان هـم گفتنـد     .پدر اجازه بده بـرود  : خالد فرزند يزيد گفت . يزيد امتناع كرد .منبر بودن را ندارند    
منبر برود جز رسوايي حاصلي نخواهد  اگر او بر:  مي خواهد چه حرفي بزند ؟ يزيد گفت     اجازه بده برود او   

 طـور  همان. داشت چرا كه كام اينها را با سخن گشودند و اينها از همان ابتدا فصيح و زيبا سخن مي گويند            
م روشن كرد و ا ز چهره ي يزيد را ه. توطئه ها شكسته شد .  را معرفي كرد منبر رفت و خود هم شد امام بر

اد را به قتل برساند و اين سفارش را هم به فرزنـدش خالـد كـرد     امام سج گرفت اين جا بود كه يزيد تصميم     
بعد هم اين كـار  . به گور مي كني در همان جا مي كشي يا زنده  مي بري و  را به باغ پشت كاخ     او:  وگفت  

 تـا   –بعد از آماده شدن قبر  ، آن شخص آمد           . ند  آمدند شخصي را مسئول آماده كردن قبر كرد       . كردند  را  
 و دست امام را كشيد تا به سوي گودال ببرد اما دسـتي پنهـان   -قبر را آماده مي كرد امام مشغول عبادت بود     

گشت و قضيه را لد برخا. با يك سيلي به گونه ي شخص نواخت و او بر زمين افتاد و جان داد  آشكار شد و
آنها نباشد اين قضيه افشا نشود و باعث شورشي بر عليه فاصله به خاطر اينكه يزيد هم بلا. اع دادبه پدرش اطلّ

اما اينها كم . د تا اثري از مسئله باقي نماند ن را در قبري كه خودش كنده بود بيندازصدستور داد كه آن شخ
ي اسـت  گرخـوار  اين هند غير از هنـد ج و .كم منعكس مي شوند وحتي در كاخ يزيد توسط همسرش هند        

نب در خطبه اي كه در كاخ يزيد     حضرت زي .آن را خورد     كه قلب حضرت حمزه را از سينه بيرون كشيد و         
بـه   .جگر عمـوي پيغمبـر را در زيـر دنـدان خـود گذاشـت               شما فرزند كسي هستيد كه    : خواند مي گويد   مي

مـروز هـم اگـر مـا بـه هـر             ا .ديدگاه نظامي هم پيروز بودند      دشمن تصور مي كرد پيروز است و از           هرحال  
به يكي از مفسران نظامي بگوييم دو دسته روبروي هم قـرار گرفتـه انـد يكـي بـا مقـدار             كجاي دنيا برويم و   

 ز نيروي كمتر گذشتند كدام يـك پيـرو        دساجنيروي زيادي دارد و اينها از روي ا       نيروي اندك و ديگري با      
  .پيروز هستند  هايي كه از روي جسد مقابل گذشتندآن: هد گفت بدون ترديد هر كارشناسي خوا .شده است

امـا  . گرفتار آن هست پيروزي يعني گذشتن از روي جسد دشـمن           در فرهنگ نظامي مادي كه دنياي امروز      
كوب شـدند ، پيـروز شـدند و امـروز     آنهايي كه زير لگام اسبان لگد .  كربلا خلاف همه ي اين جريانهاست     
 ه نشان مي دهد حسين پيروز شد با وجود اينكه يارانش تكه تكه شدند و      تاريخ بهترين قاضي دادگر است ك     
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 به خيمه وقتي امام حسين مي خواست علي اكبر را از زمين بردارد و »ا اربارباً« :به تعبيري كه در تاريخ آمده 
متـأثر  بعضي گفته اند چون كه جوانش بود و برخي گفته اند از بس توانست از زمين بلندش كند      بياورد نمي 
آنچه تاريخ نوشته اين است كه علي اكبر قطعه قطعه شده بـود هـر   . ولي هيچ كدام از اينها نيست       . شده بود   

مام نتوانست   فتد به همين دليل ا     به زمين مي ا     مي ديد كه قسمت ديگر جداست و       مي كرد  طرف را كه بلند   
  .خيمه ها بياورد به طرف  علي اكبرش را بلند كند و

. اه مي زدند كه ما موفق شديم قاه ق در غروب كربلا عربده مي كشيدند و.مي اينها پيروزند  نظاخوب از نظر    
چه كسي اين كار را كرده ، براي هر مسئله اي ده نفرداوطلب : كس را عمر سعد صدا مي زد و مي گفت هر

اسـحاق  . بـوديم   را برده ؟ ده نفر جلو آمدند و گفتند مـا  )ع(وقتي گفت كه كي لباس حسين    .حاضر مي شد  
بن حمي كردندرفتخا هر كدام به اين سرقت و غارت و جنايت ا.ره آمد و گفت من بودم ي .  

  

   درتاريخ رسوايي ظالمان  كربلا، سريعترين 
 داشتند اين نكتـه را مطـرح    تشريفيكبار طي صحبتي كه بعضي از برادران  . ما چند روز بعد ورق برگشت       ا

ريخ هيچ حادثه اي اين قدر  در تا. ريخي است كه به رسوايي مي انجامديان تاكردم كه كربلا سريعترين جر  
برخي جريانها بعد از گذشت بيست سال مظلوميتشان معلوم مـي شـود       . سريع طرف مقابل را رسوا نمي كند        

 بـه  اما كربلا سريعترين حادثه اي است كه .للّه نوري يا آيت اللّه كاشاني و ديگر شخصيتها  مثل شيخ فضل ا  
 مخصوص كربلا است و ديگر اين مشخصه. رسوايي مي انجامد و بلافاصله چهره ي دشمن روشن مي شود      

  .خصه را ندارند شي تاريخي هيچ كدام اين مجريانها
 اما چنـد روز  . آنها احساس پيروزي مي كنند و در يك تحليل سطحي هيچ ترديدي نيست كه آنها پيروزند               

كه حالا در غروب روز عاشورا اين قدر مغرور پيـروزي اسـت فرمـان مـي      عمر سعد    . بعد جريان عوض شد   
با پيش نمازي عمر سعد بـر كـشتگان دشـمن    . بر همه نماز مي گذارند       كشته هاي خود را جمع كنند و      دهد  

ان يعني اينها كه  آمده اند در مقابل امام حسين قرار گرفته اند بي نماز نبوده اند ، نماز خو. نماز بر پا مي شد      
بوده اند و نماز ميت رفتن به بهشت به كربلا آمدند ت را هم بر پا كردند و به ني!!  

!  نه اصـلاً  –ناپرستند   كفر به معني اين كه خدا–كفر است   تصور نكنيد در كربلا جنگ برسر اسلام و مثلاً     
در صبح روز    غروب روز تاسوعا و   . عمر سعد به انگيزه ي رفتن به بهشت آنها را به جنگ امام حسين آورد                

» بـشري  ةألجناركبي وبـا ا ! اللّه يا خيل« :عاشورا وقتي كه امام حسين لشكرش را آماده كرد عمر سعد گفت        
اينهـا كـه در    للّه صحبت مـي كنـد و   از  . هممي خواهم به شما بشارت بهشت بد.ا سوار شويد   اي لشكر خد  
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د تبليغ چقـدر مـي توانـد مـؤثر     ببيني.  به شهادت مي رسانند ادارند به اميد بهشت حسين ركنار عمر سعد قرار   
  .حق اند و اينها باطل   با اين تبليغ چقدر حقايق مي تواند عوض شود كه برخي فكر كنند كه خود .باشد

للّه  ا اند اين شخص نزديك خيام ابا عبد  ه  است كه بعضي گفته     زوه نام ابن ح   در كربلا نمونه اي از شخصي ب      
خنـدقي در  . امام حسين نزديك صبح روز عاشورا فرمان مي دهد پشت خيمـه هـا آتـش روشـن كننـد            .آمد

وقتي شعله  . اينها را روشن كنيد وآتش شعله ور شد         : امام فرمود   . آوردند و خندق را پر از خاشاك كردند         
. خيلـي شـتاب داري كـه بـه آتـش بـروي              » ارالنّب لتعجحسين  يا« :ه نزديك آمد و گفت      زولند شد ابن ح   ب

كه :حسين در حقش نفرين فرمود م امي خواهي به جهنم بروي كه ام منظورش روشن است يعني چقدر زود 
ز ركـاب اسـب جـدا     ايش اتا آمد برگردد پ ـ. را بميران كه اين طور هم شد  و اوشان كخدايا اورا به آتش ب   

با يك ضـربه    از راه رسيد ومرا روي زمين مي كشاند تا اينكه يكي از ياران اما به زمين افتاد واسب او   شد و 
پايش را جدا كرد و پاي ديگر هم گير بود و همين طور اسب او را مي كشيد تا اينكه در گـودالي از آتـش                    

  .افتاد و كشته شد 
خواهند رفت و فكر مـي كردنـد امـام ضـد             ند كه امام حسين را بكشند به بهشت       اينها اين طور فكر مي كرد     
مي دانيد مـن كـي هـستم ؟    : آمد مقابل لشكر عمر سعد فرمود       )ع(وقتي امام حسين  . دين و ضد خليفه است      

منين ؤلم چرا تو دست بيعت به امير ا: بعضي از نامه فرستادگان در كربلا گفتند . مگر شما به من نامه ننوشتيد 
آنهايي كه . منين است لمؤ اينها تصور مي كردند كه يزيد امير ا) يعت با يزيد است بمنظور دست ( دهي  نمي

  .فكر مي كردند پيروز شده اند چند روز بعد قضيه عوض مي شود 

  

  سرانجام عمرسعد
ي گويـد جريـان   للّه مي رود و م ـ همان عمر سعدي كه حالا فكر مي كرد پيروز است به كوفه به كاخ عبيد ا    

مـن حـسين را هـم       » لحـسين    ع با عجِج«: به من گفتي    خت بگيرم   كه بر حسين س   تمام شد تو از من خواستي       
نامه اي كه به تو دادم كه :للّه به عمر سعد گفت  عبيد ا. خنراني حضرت زينب كار خود را كرداما س. كشتم 

: گفـت  . سـند را از دسـتش بگيـرد     اهدحسين را بكشي كجاست ؟ عمر سعد فوراً احساس كر د كه مي خو 
عبيد اللّه گفت اگر نامه را ندهي سر از بدنت جدا مي شود و بعد او را با .  جريانها گم شد درپيش من نيست 

يزيد بيرون گذاشت هر كس به او عمر سعد همين كه پايش را از كاخ . خفت و خواري از كاخ بيرون كرد      
رسيدند تـف بـه صـورتش    مي  حتي بچه ها وقتي نزديكش. نگ ميزدسبه او  رسيدمسخره اش مي كرد و     مي
خـودش    وقتـي بـه خانـه رسـيد گفـت اي بـدبخت بـا        . انداختند و عمر سعد با اين وضع به خانه برگشت            مي

 به اميد رسيدن بـه   .  دنيا و آخرتت را از دست دادي         اي بدبخت :  لدنيا و الاخره  ر ا ساي شقي ، خ   : حرف زد   
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فـردا چـه جـوابي در    . ادي سين را كشتي پس هم دنيا و هم آخـرت را از دسـت د              مت ري وگرگان ح   حكو
طمه و پيغمبر داري وقتي به تو بگويد چرا حسين را كشتي ؟ مي گويند وقتي به خانه وارد شد سر را مقابل فا

ردي ؟ فتادي ؟ چرا اين كار را كچه مرگت بود كه با حسين در ا: حسين للِ مالي:به ديوار مي زد و مي گفت 
  .خود را سرزنش مي كرد و بعد از آن هم با خفت و خواري كشته شد 

در اين امـان   . اي از مختار گرفته بود       عمر سعد امان نامه   . بنا به گفته ي تاريخ مختار سراغ عمر سعد فرستاد           
ه نامه نوشته شده بود كه حق خارج شدن از منزل نداري اگر از خانه خارج شوي كشته خواهي شد اگـر چ ـ                     

يعني عمر سـعد تحـت هـيچ شـرايطي     . نوشته بود ، حتي براي قضاي حاجت ، اين طور    براي قضاي حاجت    
و تصور مي كرد با اين امان نامه مختار كـاري بـا او نـدارد تـا اينكـه مختـار        توانست از خانه خارج شود       نمي

ر مـي خواسـت    ه بگويد مختا وقتي به سراغ او رفت در خانه ي ديگري رفته با اين تصور ك             . دنبال او فرستاد  
اين همان نفريني بود كه امـام  . در خانه اش او را كشتند ت و خاري ا سراغش رفتند و با خفّ  حمم شود ام   مزا

 مردم رسوا ناما در بي. قعي نبود  ه پشيماني والبتّ يزيد هم همين طور بعد پشيمان شد ا        .حسين در حقش كرد   
نمـي خواسـتم     للّه را چرا كه مقصر او بود من     خدا لعنت كند عبيد ا    : ت  اد مي گف  يزيد بارها به امام سج    . شد

 .ا مقصر او بود كه اين كار را كردام.حسين را بكشم اگر او را دست بسته مي آورد ، من اكرامش مي كردم 
فـت هـر    به آنهـا گ    للهّ را در شهر شام آزاد گذاشت و        وقتي يزيد خانواده ي ابا عبد ا      . اين هم باور يزيد بود      

مجلـس  يـك طـرف   . آنها هـر كـدام در گوشـه اي از شـهر سـخنراني گذاشـتند       . كاري مي خواهيد بكنيد  
بود ) ع(اد عزاداري سكينه ، يك طرف حضرت زينب ودر طرف ديگر ام الكلثوم و امام سج.  

  مدينـه   بهتـر اسـت زودتـر اينهـا را جمـع كنـيم و بـه               :  شهر منقلب شد به طوري كه يزيد گفت          بنا براين جو 
قافلـه    بـه مدينـه بفرسـتند و         اميم گرفتند كـه قافلـه ر      صت. لاّ نظام ما در خطر قرار خواهد گرفت          بفرستيم و ا  

  .تصميم داشت كه اول به كربلا برود 

  

  يزيد از) ع(سه درخواست امام سجاد
    يزيد گفت    گفته بود من سه درخواست دارم       . اد سه درخواست از يزيد كرده بود        مي گويند كه امام سج ، :

 :؟امام فرمودنددچه هستن

من در مقابـل    : يزيد گفت   . وريد  ر چه در كربلا غارت كرده ايد بيا        اولين درخواست من اين است كه ه       -1
همـان چيزهـا را مـي خـواهيم بـه          .  ما به احتياجي به پـول نـداريم          ،خير:امام فرمود   . آنها به تو پول مي دهم       

  .اما آنها نياوردند . ب كه از حضرت فاطمه به او ارث رسيده بود خصوص دستگاه نخ ريسي حضرت زين
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بودنـد    به عنوان سند افتخـار بـر روي دستانـشان گرفتـه      ند كه روزهاي اول هر چه را دزديده بود        همان هايي 
. كردند چون  مي ترسيدند مردم آنها را شناسايي كنند و براي آينده ي آنها خطرناك باشد            مي  حالا مخفي   

ند پارچه را  جزئي از چيزهايي كه دزديده بودند از جمله گهواره ي علي اصغر و دستگاه نخ ريسي و چ فقط
  .وردندجمع كردند و آ

 يزيد قصد قتـل امـام را        –اما دومين در خواست امام سجاد از يزيد اين بود كه اگر قرار است مرا بكشيد                 -2
من با تو كاري ندارم خودت مي       : يزيد گفت .  بفرست   ه مدينه  كسي را كه محرم اين زنها باشد ب        -كرده بود 

  .تواني با آنها بروي 
3-مين در خواست اينكه سر پدرم را به من بدهي سو.  

  

  )ع(حل دفن سراباعبدااللهم
تقريباً اكثر تاريخ ها نوشته اند كه يزيد ابا كرد و سر ابا عبد اللّه را نداد اما از بردن سر ابا عبد اللّـه بـه كـربلا                  

 همراه خود شتند و قبل از رفتن به مدينه آن راآنها سر را بردا.  شود فهميد كه با اين خواسته موافقت شد   مي
  . در كربلا به بدن امام متصل كردند مت كربلا بردند وصل به سبه موصل و از مو

در نجف گرچه نقل تاريخها مختلف است و برخي مي گويند سر ابا عبد اللّه نزديك نجف است و الان هم   
  .جايي هم به نام رأس الحسين قرار دارد 

  

  : نتيجه

اگر مشكلات اندك بود محكـم باشـي و اگـر دشـواريها             . در جريان حق ، نبايد اصالت خود را گم كني           .1
 زاين يـك درسـي اسـت كـه ا    .  سستي در اراده ي ما ايجاد شودبيشتر شد از ايمان ما كاسته شود و ضعف و       

. سينت را كشتند بماني ، اكبر را گرفتند بماني ،اگر تازيانه ات زدند سست نـشوي                 اگر ح . كربلا مي گيريم    
بـه  .  و الان هيچـي جـز خـدا نـداري       دهمه چيزت را گرفتن   . توهينت كردند اراده ات متزلزل نشود        تحقير و 

 چيـز  چون آنكه خدا را دارد همه   .افتخار كني وفكر كني كه همه چيز داري         )داشتن خداوند   (همين سرمايه   
  .دارد و آنكه خدا را ندارد هيچ چيز ندارد 

معمولاً اسارت علامـت خفـت وخـواري    . ختند و اين  قافله قافله ي عزيزي است پس اينها اصالتشان را نبا   .2
اما . فكندگي حركت مي دادند ابه ويژه در قديم مرسوم بود كه قافله ي اسير را در كمال خواري و سراست 

العزةللّـه و  «اين نشان دهنده ي اين است كه حق هيچ وقت ذليل نمي شود                عظيم است و   اين قافله ، قافله اي    
من هـيچ گـاه ذليـل      بنـا بـراين مـؤ     .  مـؤمنين اسـت      عزت متعلق به خدا و رسول خدا و       : »  و للمؤمنين    هلرسول

  .نخواهد بود هميشه عزيز است حتي اگر در بند باشد 
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 است و گرگ و روباه يا خرگوش ترسو و بزدل در هيچ شرايطي شير در قفس هم شير: آنچنان كه گفته اند 
  .نخواهد بود  اگر خود را در قيافه ي شير ظاهر كند شير

  . اين از مشخصات برجسته ي  قافله اي است كه به كربلا بر مي گردد.قافله ي كربلا قافله اي عزيز است
  .رسواست شمن  داين قافله فاتح است و.3

ي سي و دو نفري ميدان كـربلا         قافله. اما نه يك شكست نظامي      . دشمن را شكست    چرا فاتح است ؟ چون      
هيچي نداشتند ، تنها حربه اي . ي يك سيلي زدند ي يك سنگ پرتاب نكردند و نه حتّت حتّدر طول اين مد

و اما اينهـا پيـروز شـدند     . نيزه سرهاي بر  و ت بود يك اشك كه علامت مظلومي     كه داشتند يك سخنراني و    
ست اما در صحنه ي عمل اين بـاور          روز ا ي است  براي ما كه بدانيم حق پي        و اين درس  . يزيد شكست خورد    

مي كنيم يعني جـداً پيـروز مـي شـويم ، يعنـي واقعـاً ايـن                   الان گاهي وقتها فكر   . شك مي كنيم    . را نداريم   
ي هـيچ ترديـد نكنيـد ، وقت ـ   . هـيم رسـيد    لش هستيم به آن خـوا  بادن آنچه را كه . مشكلات حل خواهد شد     

 خدا به عهد خود وفا خواهد كـرد و خـلاف         »لميعا د    لا يخلف ا  «  .تضمين خداست ، پيروزي حتمي است     
چـون  . اينها پيروز شدند ، نه پيروز بعد از كر بلا ، پيروز هميشه ي تـاريخ      . اين حقيقت است    . نخواهد كرد   

  .لگو نيست  ده و هيچوقت يزيد ااز يزيد هيچ  جز نامي باقي نمان . ماندند اينها
يي كه شگرد ونقش يزيد را ايفـا  حتي يزيديها ، آنهاامروز در هيچ كجاي دنيا كسي يزيد را الگو نمي گيرد       

اما چقـدر انـسانند كـه افتخـار     . كنند هرگز نمي گويند من افتخار مي كنم كه نقش يزيد را ايفا مي كنم               مي
  .ان مي خواهد حسيني رفتار كنندكنند كه در خط حسين هستند يا دلش مي

من نهضت بزرگ هندوستان را مديون حركـت        : كساني كه اعتقادات اسلامي ندارند مثل گاندي كه گفت          
كـن  مپـس م . لفبـاي آن را از كـربلا گـرفتم         كربلا هستم و آنچه كه من انجام دادم چيزي نيست جز اينكه ا            

  .افتخار نخواهد كرد  زيد فتخار كنند اما هيچ كس به ي است خيلي ها به اين ا
ن نـشان  اربعـي : نتيجه ي يك بحث فشرده و كوتاه در اين فرصت كوتاهي كه برادران دارند ايـن اسـت كـه       

  !اي معتقد به مكتب حسين !  مسلمان اي!من دهنده ي اين است كه اي مؤ
ي خواهيد بكنيد م  و قتي كه گل را– دارد مي خواهد كه گل بچيني اين گل خارلت  در راستاي حق اگر د

 نخواهـد  جـه ا كسي كه اراده دارد گل را بچيند به خارها توم ا  –خار نمي گذارد به اين گل نزديك شويد     
  .كرد 

خار تحقير ، خار توهين ، خار تازيانه ، خار اسارت ، خار شـهادت و هـزاران خـار    : اين خارها عبارت اند از   
  .خواهد گذاشت  اينها را پشت سر،اهدكسي كه مي خو. ديگر كه در مسير وجود دارند 

  .نمي كند  او را سست  ها و موانع هيچ كدام اراده يه است و سنگلاخها و درهمؤمن رهسپار قلّ


